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عام و خاص
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

عرض کرديم در مخصص منفصل و دوران بين اقل و اکثر، اجمال مفهوم خاص نسبت به مقدار يقين (اقل)، حجيت دارد و با
حجيت عام مزاحمت مکند؛ اما حجيت عام در مقدار زائد (اکثر) به قوت خودش باق مماند. مرحوم محقق نائين قدسسره
نيز همين معنا و مبنا را در اصولشان پذيرفتهاند؛ و عرض کرديم که اين مطلب در کلمات اصوليين، به عنوان ارسال مسلمات

ذکر شده و جاي براي مناقشه در آن باق نذاشتهاند؛ مر در کلمات سه بزرگواري که در روز گذشته بيان کرديم.

نات باقمانده

اينجا دو نته در همين مورد باق مانده است؛ ي نته اين است که در حجيت عام در مقدار مشوک و در جواز تمس به عام
در مقدار زائد، آيا فرق مکند که عموم را از راه ادات استفاده کنيم يا از راه مقدمات حمت؟ سابقاً گفتيم نزاع وجود دارد که
آيا عموم از خود ادات استفاده م شود(مثلا در « کل عالم» کل دلالت بر عموم مدخول دارد) يا اين که بايد از مقدمات حمت
استفاده شود(يعن: مقدمات حمت را در مدخول ادات جاري کنيم و بوييم «عالم» چون اطلاق دارد و قيدي ندارد، عموم از
آن استفاده مشود)؟ اگر گفتيم عموم را از ادات استفاده م کنيم، اينجا بحث وجود ندارد؛ اما اگر مبناي دوم را اختيار کرديم

و گفتيم براي عموم نياز به اجراي مقدمات حمت است، اختلاف وجود دارد که مقدمات حمت را بايد نسبت به مراد
استعمال جاري کنيم يا مراد جدي؟

و اين بحث نيز در بحث مطلق و مقيد ذکر م شود. هنام که متلم مگويد «أکرم العلماء» ، ي مراد استعمال دارد که
عموم «علما» است؛ و ي مراد واقع و جدي دارد که طبعاً در مواردي که م خواهد تخصيص بزند، مراد جدي، همه علما

نيست. اگر اين نظريه را بپذيريم که مقدمات حمت در مراد استعمال جاري مشود، يعن: متلم «علماء» را در عموم
استعمال کرده و هيچ قيدي در اينجا دخالت ندارد؛که مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري نيز همين نظر را دارند، در اينجا

«علماء» ظهور در همه علما دارد وکل ظاهرٍ حجة؛ خاص در مقدار يقين با اين عام معارضه مکند، اما حجيت عام در مقدار
مشوک و اکثر به قوت خودش باق مماند.

اما اگر کس اين مبنا را داشته باشد که مقدمات حمت را در مراد واقع و جدي جاري مکنيم،(يعن اولا مگويند عموم
متوقف است بر اجراي مقدمات حمت؛ و ثانياً مقدمات حمت در مراد جدي و واقع متلم جاري مشود نه در مراد

استعمال) اگر بعداً متلم مخصص ذکر کند که اجمال مفهوم دارد و صلاحيت تضييق مراد واقع را نيز دارد، همين مقدار
که صلاحيت دارد، دير نم توانيم بوييم «أکرم العلماء» نسبت به فاعل کبيره مزاحم اقوي پيدا کرد؛ در فاعل کبيره «اکرم

العلماء» دير شاملش نم شود؛ اما در فاعل صغيره نمتوانيم بوييم «أکرم العلماء» به حجيت خودش باق است. اگر
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مقدمات حمت را فقط در مراد استعمال جاري مدانستيم، «لاترم الفساق» نم تواند آن را تضييق کند. اگر گفتيم مقدمات
.شود، براي اين نظريه مشهور مجالجاري م مت در مراد استعمالح

اما اگر گفتيم محل جريان مقدمات حمت، مراد جدي و واقع متلم است، ي از مقدمات حمت اين است که متلم قرينه
بر خلاف و تقييد نياورده باشد؛ يا چيزي که صلاحيت براي قرينيت داشته باشد. اينجا م گوييم «لاترم الفساق» براي اين که
مردد بين فاعل کبيره و اعم از کبيره و صغيره است، نسبت به فاعل کبيره که يقيناً تقييد م زند؛ اما نسبت به صغيره مگوييم

صلاحيت تقييد زدن را دارد. اگر مفهوم فاسق شامل صغيره هم گردد، يعن فاسق واقع را هم بيرد، مراد واقع و جدي متلم
را تقييد مزند؛ و در نتيجه نم توانيم عموم را نسبت به اکثر جاري کنيم و به اين عموم تمس کنيم. پس اين که در مخصص

منفصل مگوييم حجيت عام در مقدار زائد و مشوک بلا مزاحم و باق است، مبتن است بر اين که بوييم عموم را از راه
ادات م فهميم و اصلا کاري به مقدمات حمت نداريم.

اما اگر گفتيم عموم از اجراي مقدمات حمت استفاده م شود، بايد مقدمات حمت را فقط در مراد استعمال جاري بدانيم؛
همانگونه که مرحوم آخوند و مرحوم شيخ نيز اين نظريه را دارند. اما اگر گفتيم مقدمات حمت در مراد واقع جاري م شود،

اشال پيش مآيد به همين بيان که عرض شد؛ و اين اشال بر مرحوم نائين وارد مشود که مقدمات حمت در مراد جدي
جاري است. پس، اينجا دو مبنا وجود دارد.

جواب مرحوم نائين از اشال

در جواب از اين ايراد ـــ عرض کرديم ايشان نيز همين نظريه مشهور را دارد ـــ فرموده است: اگر کس مرحوم محقق نائين
اشال کند که اگر متلم گفت «أکرم العلماء» بعد هم گفت «لاترم الفساق منهم» ، و فساق براي ما مردد است؛ در اينجا

مگوييم «لاترم الفساق» مراد واقع متلم از «العلماء» را تقييد و تخصيص م زند؛ يعن: مگويد مراد واقع متلم علماي
غير فاسق است. در نتيجه، در مورد مرتب صغيره که نم دانيم عالم غير فاسق است يا نه؟ نمتوانيم به «أکرم العلماء»

تمس کنيم. چرا که بعد از تخصيص خوردن مراد واقع، حجيت علما در فاعل صغيره مشوک است. يعن: چه بسا مراد
واقع متلم از «العلماء» علماي باشد که نه مرتب کبيره شوند و نه مرتب صغيره.

در مقام جواب مگوئيم: در ظاهر احام به مفاهيم تعلق پيدا م کند؛ منته از اين باب که مفهوم مرآة براي خارج و واقع است.
پس، «لاترم الفساق» به مقداري که مرآة براي واقع است، متواند مخصص باشد لابمفهومها لا ف دائرة المفهوم. مگوييم

خاص چه مقدار از واقع مرآتيت دارد؟ مرآتيت خاص بالنسبة ال الاقل است که فاعل کبيره باشد؛ اما نسبت به اکثر اين مرآتيت
را ندارد.

مخصص منفصل و دوران بين متباينين

در مورد مخصص منفصل که اجمال دارد و دوران بين متباينين است، تقريباً اختلاف وجود ندارد. مولا م گويد: «أکرم
العلماء» ، بعد مگويد: «لاترم زيداً» که معناي زيد روشن نيست؛ نمدانيم مراد زيد بن خالد است يا زيد بن عمرو. در اين

مورد نيز همه اصوليين گفتهاند: در هيچ کدام از اين دو نفر که نامشان زيد است نمتوانيم به عام تمس کنيم. چرا که اگر
بوييم ي از اين دو خارج است، مشود ترجيح بلا مرجح. لذا، اينجا عام در هر دوي اينها مجمل مشود و قابليت استدلال

ندارد.



تا اينجا، دو بحث را مطرح کرديم؛ ي شبهه حميه (بحث که گفتيم تمس به عام در غير مورد مخصص جايز است و حجيت
عام باق است)؛ و ديري بحث شبهه مفهوميه که چهار صورت داشت. بحث سوم تمس به عام در شبهه مصداقيه مخصص

است که چون بحث مفصل است و لااقل شايد شش هفت جلسه طول بشد؛ اين را مگذاريم براي بعد از دهه محرم و انشاءاله
بعد از دهه محرم، در روز شنبه بيست و نهم بهمن درس را شروع مکنيم. از آقايان هم التماس دعا داريم.


